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  چكيده
در زبـان پارسـي نـو،     ،رو ايـن از. استهاي ادبيات پارسي نو  بلخ يكي از خاستگاه

توان به دو دسته  ها را مي اين واژه. اند  ها از زبان بلخي وام گرفته شده شماري از واژه
اند و   تبديل شده lايراني باستان به  dها  هايي كه در آن نخست واژه ةدست. بخش كرد

هـا   هـايي كـه ايـن دگرگـوني آوايـي در آن      دوم واژه ةستتر است؛ د شمارشان بيش
  .است صورت نگرفته 

  .ايراني باستان، سغدي، واژه وامبلخي، پارسي نو،  :ها واژه كليد
  

  مقدمه
يا پارسي دري، نخست در  ،و زبان پارسي نو استايران خاوري خاستگاه ادبيات پارسي نو 

به مقام زبـان ادبـي دسـت يافـت و     ، ...شامل سيستان، خراسان، سغد، بلخ و  ،ايران خاوري
هـاي   هـا و گـويش   ها از زبـان  طبيعي است كه شماري از واژه ؛ وسپس در ديگر نقاط ايران

هـاي   ها آشكارا از دگرگوني تر اين واژه بيش. بومي ايران شرقي به زبان پارسي نو وارد شود
گمان بازماندگان زبـان پارسـي    كنند و بي سي دري پيروي نميطبيعي آوايي تاريخي زبان پار

 ـ   زبـان . ميانه نيستند : نـد از ا انـد عبـارت   شـرقي كـه بـه كتابـت در آمـده      ةهـاي ايرانـي ميان
رواج زبان پارسـي نـو    ةتمشقي از ناحي ـ ختني. تمشقي، سغدي، خوارزمي و بلخي   ـ ختني

محدودي دور و بـر خـوارزم    ةدر منطق خوارزمي. گذاريم بيرون بوده است و آن را كنار مي
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معنـاي   بـه  »ده« ةواژ مـثلاً،  ؛است ثير كمي روي زبان پارسي نو داشته أرواج داشته است و ت
هـاي   ولي زبـان  ).294 :1380ابوالقاسمي، (خوارزمي در زبان پارسي نو است  ةواژ وام »بزن«

هـا رواج   قلمـرو گسـترش آن  اند و زبان پارسي نو در   سغدي و بلخي گسترش زيادي داشته
  .اند قلمرو برخاستهاين سرايان از  است و نخستين پارسي يافته 

و در آن  1نوشت »هاي سغدي در پارسي نو واژه وام«اي با نام  مقاله 1939هنينگ در سال 
 δ ايرانـي باسـتان در زبـان سـغدي بـه      d. شرقي را سغدي دانست ةهاي ايراني ميان واژه وام

ايراني باسـتان   dهاي ايراني شرقي با دگرگوني آوايي  واژه وامدگرگوني يافته است و هنينگ 
بلخ يكي از ). Hening, 1939: 97(را متعلق به گويشي غربي و نامكتوب سغدي دانست  lبه 

تـوان از   و از نخستين سرايندگان زبان پارسـي نـو مـي    استهاي ادبيات پارسي نو  خاستگاه
هاي بلخي به  طبيعي است كه شماري واژه سان ؛ و بدينشكور بلخي نام برد بوشهيد بلخي و 

  .زبان پارسي نو وارد شود
  

  روش كار
ايراني خاوري گردآوري شـده اسـت و،    ةهاي پارسي نو با سرچشم نخست شماري از واژه

هاي  واژه وامسپس . كه شايد از زبان بلخي باشد مشخص شده است ييها واژهها،  در ميان آن
دگرگوني آوايي آورده  اين و بدون lايراني باستان به  dبلخي در دو دسته با دگرگوني آوايي 

 ةدسـت آمـد   هاي به شدن اصل بلخي واژه در اسناد و كتيبه ها يافت ويژگي اين واژه .اند شده
  .هاي بلخي بنابر متون اسلامي آورده شده است واژه وام ،در پايان. بلخي است

  
  بلخي ةايد با سرچشمهايي ش واژه

مـونجي   ـ هاي ايراني بلخي، پشتو و يدغه تنها در زبان lايراني باستان به  dدگرگوني آوايي 
هاي ايرانـي   تنها زبان بلخي از زبان ،ها از ميان اين زبان). 619 :1383شروو، (شود  ديده مي

البتـه در زمـان   . افغانسـتان كنـوني داشـته اسـت     ةميانه است و گسترش زيادي در محدود
شناسي فرانسـوي   ت باستانئهي، 1957در سال . هنينگ زبان بلخي شناخته نبود ةانتشار مقال

آن را كه نخستين بـار آنـدره ماريـك    ) Davary, 1982: 37(راكشف كرد  »سرخ كتل« ةكتيب
 »بلخـي  ةكتيب« ةهنينگ در مقال). 359: الف 1382 سيمز ويليامز،( كردمنتشر  1958در سال 
نـام مـورد پـذيرش     و ايـن ) Hening, 1960: 47(زبان كتيبه را بلخي ناميـد   1960در سال 

  .عموم قرار گرفت
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نـد  ا يافته بود كه عبارت lايراني باستان به  dسغدي با دگرگوني آوايي  ةواژ هنينگ ده وام
 maδuاز  »مي و شـراب « معناي  به /mul/ مل ؛سغدي -pδاز  »پا ةپاشن«معناي   به /pil/ پل: از

 -p’δبرگرفتـه از   »كفـش چرمـي  «معناي   به /pālIk/ پاليك، »ني«معناي   به /nāl/ نال ؛سغدي
 /GOlin/ غولين ؛»كفش چوبي«معناي   سغدي به δ’rwk-p’δyو مشابه  »پا«معناي   سغدي به

معناي   به /palindIn/ پلندين ؛»ظرف«معناي  سغدي به γwδ’kاز  »گشاد دهان ةكوز« معناي  به
يـا   /laspardarak/ لسپردرك ؛»درگاه و آسـتانه «معناي   سغدي به pδyndاز  »ارچوب درهچ«

خـوار  «معناي   به بلادهيا  /balād/ بلاد ؛سغدي δaspardareاز  »دستمال«معناي   به اسپيدرك
معنـاي    بـه  /linj/ لنج ؛»منصـفانه غيرقانوني، غير «سغدي به معناي  pδ’tyيا  pδ’ty’از  »و تباه

انـدوختن،  «معنـاي    بـه  /alfaGdan/ الفغـدن  ؛سـغدي  δyncاز  »كشـيدن و گسـتردن   بيرون«
داند و  را صورت اصلي مي الفغدنهنينگ (سغدي  δβ’γSاز  »كردن آوري ، گردنآورد دست هب

را صـورت   داند و الفخـتن  هاي غير اصلي مي الفاختن، الفخدن، الفقدن و الفختن را صورت
  ).Hening, 1939: 98-105( )داند فارسي شده مي
هاي با دگرگوني آوايي  واژه وامهاي ايراني در زبان تخاري،  واژه وامدر بررسي  ،شوارتس

d    ايراني باسـتان بـهl    را بلخـي دانسـت)Schwartz, 1974: 402 ( هـاي بلخـي را    واژهآن و
درسـتي   ،از شـمال افغانسـتان   1990 ةبا كشف اسناد جديد بلخي در ده ـ ،بازسازي كرد كه

 ،احتمـال زيـاد   بـه بـا اسـتناد بـه آن،     2.ييد شـد أشوارتس ت ةهاي بازسازي شد نظريه و واژه
 ةواژ وامتـوان   مـي هم  را در فهرست هنينگ lايراني باستان به  dهاي با دگرگوني آوايي  واژه

  .دانستبلخي 
خلاف آواشناسي تـاريخي ايـن زبـان     هپارسي نو را ب ةچند واژ )Paul Horn( پاول هرن

، »يال«معناي   به /fuš/ فش، /Hilmand/ هلمند ،/Balaxšān/ بلخشان: ند ازا داند كه عبارت مي
 لوغيـدن ، »وجـب «معنـاي    بـه  /bilist/ بلسـت ، /malax/ ملخ ،»بت«معناي   به /faγ,fuγ/ فغ

/lōγīdan/ 3»دوشيدن«معناي   به )Hening, 1939: 93(.  دانـد  سغدي مي ةواژ را وام فغهنينگ 
)ibid: 94(. از صـورت بلخـي   واژه وام ملـخ . بلخي باشندواژة  وام احتمالاً لوغيدنو  بلست 

μαλαχο  3ة نخست شمار ةدست بلخي، هاي واژه وام در ادامه، ذيل ←(است.(  
غير سغدي  ة، چند واژ»فارسي نوهاي ايراني شرقي در  واژه وام« در بررسي ،ويليامز سيمز

، χοαδηο از بلخـي  »سرور و امير«معناي   به /xidēv/ خديو: ند ازا پيدا كرده است كه عبارت
 فرغول، )مانند پشتو lايراني باستان به  tبا دگرگوني آوايي ( »وجب« معناي  به /bilist/ بلست

//farγōl اسـپرغول و  »درنگ«معناي   به //isparγōl  هـر دو بـا   ( »تخـم اسـپرزه  «معنـاي    بـه
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 احتمـالاً  /falāxan/ فلاخن، )مانند سنگليچي و سريكلي lايراني باستان به  šدگرگوني آوايي 
ايرانـي   xš، و lايراني باسـتان بـه    dبا دگرگوني آوايي ( -fradaxšanāقابل قياس با اوستايي 

هـم   »فلاخن«و  »بلست«شايد ). 264 :ب 1382 ،سيمزويليامز) (مانند خوارزمي xباستان به 
مياني ايراني باستان به  xš و  lايراني باستان به  dچون دگرگوني آوايي  ،بلخي باشند ةواژ وام

x ماننـد   ،شود در بلخي ديده مي*madu- >μολο  »  و  »مـي، مـل*waxša-   > οαχ- »  ،باليـدن
 ).Sims-Williams, 2007: 235, 243(» كردن رشد

  
 هاي بلخي واژه وام

  : توان تقسيم كرد هاي بلخي در پارسي نو را به دو دسته مي واژه وام
  ؛ lايراني باستان به  dهاي با دگرگوني آوايي  واژه وام .1
  .ها صورت نگرفته است در آن lايراني باستان به  dهايي كه دگرگوني آوايي  واژه وام .2
هـا صـورت گرفتـه     در آن lايراني باستان بـه   dهايي كه دگرگوني آوايي  واژه نخست ةدست

  :4ند ازا است عبارت
صـورت  . »آوردن دسـت  كـردن، بـه   اندوختن، گردآوري«): مضارع الفنج ةماد( الفختن. 1

ــي  ــه«بلخ ــت ب ــوارزمي  <αλφανζ-/λφαχτο *{Qwanja-/*{Qwaxšta »آوردن دس  θfNc’خ
)Sims-Williams, 2007: 190(. است الفختنخلاف نظر هنينگ، صورت اصلي  هب ،پس. 

  : نمونه از ابوشكور بلخي
 هـزار انـدكي   5فراوان و دوسـت از   دشــمن كــه دشــمن يكــي ميلفــنج

  )21 :1336 اسدي طوسي،(

  :نمونه از رودكي
ــود ــيمان نب ــر پش ــه ب ــده ك ــور و ب  بيلفخـت هر كه بخورد و بداد از آنـك    بخ

 )14: همان(

قـانوني،   غيـر «صـورت بلخـي   . »كار، فسـادي  هخوار، تباه، ناب« :بلاد، بلاده، بلايه .2
فارسـي  ، byd’d’:پـارتي ) βηλαδδιγοسازي شده از  باز(  βηλαδο,αβηλαδο*»عادلانه غير
؛ اسـدي  1260 :1374 ؛ قريـب، pδ’ty )Sims-Williams, 2007: 184’: بيـداد، سـغدي  : نو

 ).176 :1336 طوسي،
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  :مجمل التواريخ والقصصنمونه از 
، مجمـل التـواريخ والقصـص   ... (را بياورد تا پيش قوم موسي گواهي دهـد   بلايهآن زن 

1318: 201(.  
  .آمده است »بيهوده«معناي   به فلاده چنين هم

  :نمونه از بوشكور بلخي
 بـود مـرا   فـلاده خود سـخن بـر     همـي نخـواهم گفـت    فلادهيـك  

 )426 :1319اسدي طوسي، (

، در -pada*، ايراني باستان »خاندان«معناي   به παλοصورت بلخي آن  .»پا ةپاشن« :پل. 3
 :1374؛ قريـب،  Sims-Williams, 2007: 251( را دارد »پـا «و  »خاندان«دو معني  -pδسغدي 

ها با كسر اول ضبط شـده   اين واژه در فرهنگ .)123 :1336 ؛ اسدي طوسي،6749 و 6748
بـا فـتح    )ايـد نم يم تر  كه قديم، 173: 1365اسدي طوسي، ( لغت فرس ةاست ولي در نسخ

  .اول مانند تلفظ بلخي است

  : نمونه از معروفي
 ش دل كفيده بايستيپلجاي كفش و  هب ينم س ـرا كفيـده ب  شلپهميشه كفش و 

  )123 :1336 اسدي طوسي،(

سيمزويليامز آن را معني ( γωλανοصورت بلخي آن . »دهان گشاد، سبو ةكوز« :غولين. 4
و  γwδ’k، صـورت سـغدي آن   )دانسـته اسـت  » پوشاندن«معناي   به gaud ةنكرده و از ريش

 gaoiDi هاي اوستايي مرتبط با صورت معنا كرده و »ظرف، پيمانه، كوزه، اندازه«قريب آن را 
 قريب،؛ Sims-Williams, 2007: 207؛ 163 :1336 اسدي طوسي،( دانسته است gaoDanaو

بلخـي   ةتوان گفت كه معناي واژ سغدي مي هاي پارسي نو و صورت ةبر پاي .)4362 :1373
γωλανο »،است »سبو كوزه.  

  : نمونه از عماره
 پنهان شده اندر پس اطراف دو غـولين   غولي و فروهشته دو غولين بـدو ابـرو

  )163 :1336 اسدي طوسي،(

 جـاي  بـه  ،هـاي پارسـي ميانـه    در كتـاب  .»گشتاسـپ  نام پدر كي ،نام خاص« :لهراسپ. 5
auruaT.aspa اسـب تنـدرو   ةدارنـد «معناي   اوستايي به« ،lwhl’sp /luhrāsp or lōhrāsp/   آمـده



  هاي بلخي در پارسي نو واژه وام   6

  1390 پاييز و زمستان، دوم، شمارة دومسال ، شناخت زبان

 -druwAspa*ايراني باستان ةبلخي بازماند ةاين واژ. است λροοασποبلخي  از واژه واماست كه 
عنـوان مركـز    به از دلايل پذيرفتن بلخرا يكي   گرنه آن. است »اسب تندرست ةدارند«معناي   به

 .)Grenet, 1989: 344; Davary, 1982: 220(داند  ميهاي زرتشت  فعاليت

. -madu*، ايرانـي باسـتان  -mδw، سغديμολο صورت بلخي. »شراب مي، نبيذ،« :مل. 6
)Sims-Williams, 2007: 235 ،124: 1336 اسدي طوسي، ؛5295 :1373؛ قريب(. 

  :نمونه از عنصري
 فروزنــده چــون لالــه بــر زرد گــل  بــه زرينــه جــام انــدرون لعــل مــل

 )124 :1336 اسدي طوسي،(

. -maDaxa، اوسـتايي -madaxa*، ايرانـي باسـتان  μαλαχοصورت بلخـي  .»ملخ«: ملخ. 7
)Sims-Williams, 2007: 230(. 

  :ند ازا عبارتها صورت نگرفته است  در آن lايراني باستان به  dكه دگرگوني آوايي  دوم ةدست
، ايرانـي باسـتان   )πουρο تـر آن  صـورت كهـن  ( ποροصورت بلخي آن . »پسر«: پور. 1

*puQra- اوستايي ،puQra-پارتي ، pwhr ،πορο در  واژه وامصورت  بهpuric معناي  سغدي به 
دانستند ولي هميشه  ارسي نو ميپپارتي در  ةواژ تر پور را وام كار رفته است، پيش به »دوشيزه«

كـار رفتـه    بلخي بـه  هاي ميانه ايراني تنها در در زبان pūrكار رفته است و  به puhr در پارتي،
 ,Sims-Williams؛ 298، ج 1383سيمز ويليامز، ( كار رفته است به pūra و در ختني هماست 

2007: 258 Durkin, 2004: 28; 6 Оранский, 1979: 179, 180, 185;(.  
-hwa-tAwan*، ايراني باستان χοαδηο,χοδδηοصورت بلخي آن . »سرور، شاه« :خديو. 2

خر أدر سغدي مت xyδywة واژ صورت وام بلخي به xwd’wn ،χοαδηο ، پارتي xwt’wسغدي ،
شـايد   ـ ـ كـه در بـالا آمـد   ـ  هاي ايراني آن در زبان ةريش هاي هم اين واژه و گونه. است آمده
-Sims(باشـد   »خـود نيرومنـد   خودتوانـا، «معنـاي    يوناني بـه  αύτοκράτωρ‘برداري از  گرته

Williams, 2002: 228; Sims-Williams, 2007: 278.( 

تخت، « σαδγο بلخي باشد، صورت بلخي ةواژ شايد وام. »هموار، آسان ساده،« :ساده. 3
 .)sAtaka- )Sims-Williams, 2007: 262*، ايراني باستان »هموار

 ، ايرانـي باسـتان  »مانده، ماترك باقي« ρηγοصورت بلخي  .»ارثيه، ماترك« :مرده ريگ. 4
*raika(h)اوستايي ، raEkah- »مانده، عزيمت باقي «)Sims-Williams, 2007: 260(. پارسي  در

 .)28 :1383مكنـزي،  (رفته است  كار مي به /prm’nd /abarmAnd’ميانه براي اين معني واژه 



 7   اميرعمادالدين صدري و محمود جعفري دهقي

  1390سال دوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان ، شناخت زبان

. آمده اسـت  parI- raIka* ة، بازماند»باقيمانده و ماترك«معناي  به pr’ykk ةدر سغدي نيز واژ
 )7012، 7010 :1374قريب، (

  : دو واژه بلخي دانسته شده است ،در منابع اسلامي نيز
ــاييز« :خــزان. 1 ــابع اســلامي(تخــاري  ةواژ وامرا   ابوريحــان بيرونــي آن. »پ  ،در من

گونه معنا كـرده   آن را اينداند و  در سغدي مي) آن است و پيرامونتخارستان همان بلخ 
ايرانـي   ةاسـتفان پانوسـي خـزان را بازمانـد    . »نشان گشتن هوا دارنـد بـه سـرما   «: است
 :1317 بيرونـي، ( داند مي »خنك، سرد، يخ«معناي   به -aExa* و اوستايي -aExAn*باستان

  .)207 :1366؛ پانوسي، 268 - 267
   .داند را بلخي مي اسدي طوسي آن. »آغاز«: فيال. 2

 : نمونه از بوشكور بلخي

 ابر سيصد و سي و سـه بـود سـال     مر اين داستان كش بگفـت از فيـال
  ).115: 1336اسدي طوسي، (

  
  گيري نتيجه

هاي ايراني خاوري چون سـغدي و   واژگان از زبان بلخي مانند زبان ةزبان پارسي نو در زمين
ايرانـي   dها همراه با دگرگـوني آوايـي    واژه وامتر اين  كرده است و بيش گيري وامخوارزمي 
  .اند بوده lباستان به 

 

 نوشت پي
 

بـه روسـي نوشـته اسـت كـه       »هاي سغدي در زبان تاجيكي واژه«اي با عنوان  ليفشيتس نيز مقاله .1
  .اند متأسفانه نگارندگان آن را در اختيار نداشته

به معني  B :lasātvkو تخاريA : lāstavkتخاري: هايي كه شوارتس در تخاري پيدا كرده بود واژه وام .2
بـه معنـي    B :akālk و تخاري A:ākāl ، تخاري<lāstana *λαστανοو ختني   <λασταγγο*»ستيزه«
  .آمده است 1990 ةدر اسناد بلخي يافته شده در ده αγαλγοو  αγαλγο> .λαστανο*» آرزو«

  : منجيك گويد. زبان ماوراالنهر دوشيدن و آشاميدن بود به: لوغ، لوغيدن. 3
 تات فلك جان خواسته نكنـد لـوغ    من ز هجاي تـو بـاز بـود نخـواهم

  )229: 1319اسدي طوسي، (
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به ( »دختر«واژة . گرفته شده است »دوشيدن«معناي   ايراني باستان به daug ةاز ريش احتمالاً
  .نيز از اين ريشه است )λογδο,λογδαبلخي 

هاي كم كـاربرد و   براي واژه. هايي آورده شده است كه صورت بلخي آن پيدا شده است تنها واژه. 4
  .منسوخ نمونه آورده شده است

  .اند تصحيح كرده» ار« به )51: 1365اسدي طوسي، ( لغت فرسدر مجتبايي و صادقي آن را . 5
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